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عشق به مرد بی مسئولیت 
من  فقط  که  ماند  می  طرفه  یک  جاده  مانند  مان  زندگی  صدیقی- 
از علاقه و پشتکار  اما از سوی همسرم خبری  از آن بودم،  عاشق عبور 
نبود. هر چقدر به سمت اش می رفتم و به او مهر می ورزیدم بر عکس او 

از من فاصله می گرفت. 
زن خسته از عشق یک طرفه اش درباره زندگی و همسرش در راهروی 
شوهرم  مزاجی  تند  و  ســردی  با  ها  سال  گوید:  می  خانواده  ــاه  دادگ
کرد  می  اذیت  و  داد  می  آزار  مرا  چقدر  هر  نیاوردم.  بر  دم  اما  ساختم 
جان  به  را  ها  سختی  داشتم  او  به  که  ای  علاقه  خاطر  به  من  عکس  بر 
از  دست  هم  فرزندمان  اولین  تولد  از  بعد  حتی  همسرم  خریدم.  می 
از  و  زد  می  کتک  را  من  مدام  و  نداشت  بر  بزنش  دست  و  خودخواهی 
رفتم  می  مادرم  خانه  به  قهر  حالت  به  که  بار  هر  کرد.  می  بیرون  خانه 
به خاطر علاقه ای که به او داشتم با اولین درخواستش برای بازگشت 
رفتارهای  نکردن  تکرار  برای  که  این  بدون  کردم  می  موافقت  خانه  به 
زشت اش از او قول بگیرم. مدتی بود که به رفتارهای خارج از عرفش 
مشکوک شده بودم و هر بار که درباره اعتیادش به مواد از او سوال می 

کردم با تندخویی منکر می شد و من را متوهم خطاب می کرد. 
داستان پنهان کاری اش ادامه داشت تا این که روزی مچش را گرفتم. 
نمی دانم چرا با همه بدی هایش کنار می آمدم انگار من را جادو کرده 
بود اما هر چه بود هر روز بیشتر از گذشته دوستش داشتم. هر بار که 
سر ماجرایی با او بحث می کردم من را تهدید به طلاق می کرد و من 
هم از ترس از دست دادن زندگی و بچه ام سکوت می کردم. همسرم نه 
خرج درستی می داد و نه سر کار می رفت، از من می خواست از مادرم 
پر شده بود هیچ کس حاضر  او چوب خطش  پول قرض بگیرم و چون 

نبود به او پول قرض بدهد.
 این ماجرا ادامه داشت تا این که روزی همسرم از من خواست به خانه 
مادرم بروم و گفت شب به دنبالم می آید. شب شد و خبری از همسرم 
نشد، هر چقدر با او تماس گرفتم جوابی نگرفتم. چند ساعتی گذشت 
با  را  شوهرم  که  گفتند  و  گرفتند  تماس  ما  با  کلانتری  از  که  این  تا 
مقداری مواد دستگیر کرده اند. بعد از بازداشت همسرم چون مصرف 
همسرم  ماه  چند  از  بعد  فرستادند.  کمپ  یک  به  را  او  بود  مواد  کننده 
به  است  شده  راه  سربه  و  پاک  که  این  خیال  به  و  آمد  بیرون  کمپ  از 
زندگی‌ام ادامه دادم. اما این ها همه اش خیال واهی بود نه تنها او از 
تن پروری وکتک کاری اش دست بر نداشت بلکه بر طبل بی عاری و 
رسوایی بین فامیل کوبید و از من خواست ارثم را از خانواده ام بگیرم تا 

او خرج خوش گذرانی هایش کند. 
وقتی دیدم عمرم را به پای یک مرد بی لیاقت و بی مسئولیت هدر داده 
ام به دادگاه خانواده آمدم تا با درخواست طلاق برای همیشه از دست 

همسر رفیق بازم خلاص شوم.

کشف 150تخته پتوی قاچاق 
صدیقی- 150تخته پتوی قاچاق کشف و ضبط شد. مدیر کل تعزیرات 
حکومتی خراسان شمالی با بیان این خبر افزود: ماموران پلیس آگاهی 
در  باربری  واحد  یک  از  بازرسی  حین  استان  ارز  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه 
بجنورد موفق به کشف کالای قاچاق از نوع پتو شدند. »سید الموسوی« 
با بیان این که ارزش کالای کشف شده 75میلیون ریال است، اظهارکرد: 
پرونده ارجاعی به تعزیرات از سوی مراجع انتظامی در شعب ویژه برای 
صدور حکم در حال رسیدگی دقیق است. گفتنی است طی هفته گذشته 

داروی قاچاق از یک واحد باربری دیگر در بجنورد کشف و ضبط شد.

در راهروی دادگاه خانواده 

خبر 

صدیقی

پله پله تا فتح  سکو و قهرمانی پیش رفت اما به خاطر اعتیاد 
گرفت.  قرار  سقوط  سراشیبی  در  و  برگشت  عقب  به  پله  پله 
می گوید علاوه بر آینده خودش زندگی خانواده اش را هم 
سکوهای  از  روزی  که  ورزشکاری  است.  کرده  ویران  بن  از 
قهرمانی بالا می رفت و هوادارانش به نشانه احترام برایش تا 
کمر خم می شدند مدتی سر چهار راه ها برای تأمین هزینه 
موادش تا کمر مقابل مردم خم می شد و طلب پول می کرد. 

او  پاسخگوی سوالات خبرنگار ما  می شود.
چند وقت است و چطور شد سر از این مرکز 

درآوردی؟
اعتیاد  و  گــری  تکدی  خاطر  به  که  اســت  مــاه  یک  از  بیش 
این  در   را  ام  شده  تباه  و  جوانی  روزهای  و  ام  شده  دستگیر 

مرکز سر می کنم.
چرا دست به تکدی گری می زدی؟ مگر جا و مکان 

نداشتی؟
شهر  حاشیه  در  باغ  یک  در  پدرم  پیش  داشتم.  مکان  و  جا 
آواره  صنعتی  مــواد  به  اعتیاد  خاطر  به  کــردم.  می  زندگی 
کوچه و خیابان شدم. روزها در کوچه و خیابان ها پرسه می 
زدم و ضایعات جمع می کردم. بیشتر وقت ها سر چهارراه 
از مغازه دارها  از ماشین های عبوری گدایی می کردم.  ها 
و مردم رهگذر به عناوین مختلف پول می گرفتم و مقداری 
انداز می کردم. شب ها  از آن را خرج مواد و کمی هم پس 
بود داخل  و مندرس  ام که یک کاپشن کهنه  تنها دارایی  با 
خرابه ها و زیر پل ها می خوابیدم. اکثر مواقع از شدت سرما 
تا صبح می لرزیدم و چاره ای نداشتم زیرا این راهی بود که 
خشک  نان  و  ماست  پیاله  یک  با  بودم.  کرده  انتخاب  خودم 
 و خماری  قدرت فکر  شکم ام را سیر می کردم. فشار مواد 
کردن و اراده را از من گرفته بود و طناب مواد هر روز بیشتر 
دور گردنم می پیچید. در واقع فرشم زمین و سقف ام آسمان 

بود.
از طریق تکدی گری چقدر درآمد داشتی؟

بستگی به روزش داشت  اما به طور میانگین روزی 60هزار 
تومان درآمد داشتم. قسمتی از آن را خرج خورد و خوراک، 
البته  کردم.  می  موادم  خرج  را  بقیه  و  انداز  پس  را  مقداری 

کنار گدایی ضایعات هم جمع می کردم.
 چطور شد رو به اعتیاد آوردی؟

کنند.  می  زندگی  هم  از  جدا  مادرم  و  پدر  اما  دارم  خانواده 
در واقع جدایی شان به خاطر اعتیادم بود. پدر و مادرم هر 

دو کارمند بودند و چیزی در زندگی برایم کم نمی گذاشتند 
را  خوش  روزهــای  آن  همه  رفتن  بیراهه  و  بازی  رفیق  با  اما 
سوزاندم. وقتی ابتدایی بودم پدرم ته سیگارش را به من می 

داد تا بکشم. 
پدر بزرگم معتاد بود و هر وقت به خانه اش می رفتم از من 

می خواست که چند کام دود با او شریک شوم.
زبانم  زیر  سیگار  ته  های  زدن  پک  و  مواد  دود  چند  همین   
کــردم.  می  مصرف  ــواد  م تفننی  15سالگی  تا  ــرد.  ک مــزه 
جای  به  دوستانم  های  همی  دور  در  که  بودم  دبیرستانی 
تر  خراب  روز  به  روز  حالم   و  کشیدم  می  »شاهدانه«  سیگار 
برای همین  آمد  از مواد بدش می  به شدت  می شد. مادرم 
جای  به  پــدرم  اما  بود  درگیر  پــدرم  با  مــدام  ماجرا  این  سر 
کرد.  می  حمایت  من  از  اعتیادم  ترک  به  کمک  و  زدن  تشر 
وقتی مادرم دید راه به جایی نمی برد از پدرم جدا شد و به 
دنبال زندگی اش رفت. رفته رفته اعتیادم زیاد شد و دیگر 
پول توجیبی پدرم کفاف تامین هزینه آن را نمی داد. مغزم 
نتوانستم  همین  برای  و  نداشت  را  مدرسه  و  درس  کشش 
دیپلم ام را بگیرم و ترک تحصیل کردم. مدتی از خانه بیرون 
افتادم.  به زندان  زدم و حتی به خاطر اعتیاد شدیدم مدتی 

بعد از بیرون آمدن از زندان تا مدتی پاک بودم.
دوستانت می گویند قهرمان پینگ پنگ 

هستی؟کمی از ماجرای قهرمانی ات تعریف کن؟
دوران  از  شــدم.  اول  پنگ   پینگ  رشته  در  دوره  چند  بله، 
و  داشتم  علاقه  پنگ  پینگ  ــژه  وی به  ورزش  به  راهنمایی 
فعالیت  رشته  این  در  ای  حرفه  صــورت  به  سال  حــدود10 

از  بیش  روز  هر  و  بــازی  پنگ  پینگ  شوق  و  شور  با  ــردم.  ک
گذشته پیشرفت می کردم. آن موقع به صورت تفننی مواد 
شهرستان  نماینده   عنوان  به  مرتبه  چند  کردم.  می  مصرف 
و  کردم  شرکت  استانی  مسابقات  در  پنگ  پینگ  رشته  در 
موفق به گرفتن مدال  شدم. پله های ترقی را یکی یکی طی 
های  پله  از  شد  باعث  اعتیادم  گرفتن  شدت  اما  کردم  می 
شود.  تباه  ام  ورزشی  آینده  و  شوم  کشیده  زیر  به  قهرمانی 
مدرسه  از  اعتیاد  خاطر  به  بار  چند  دبیرستان  دوران  حتی 
بر  مدرسه  به  دوباره  بستگان  میانی  در  پا  با  اما  شدم  اخراج 

گشتم.
با خانواده ات در ارتباط هستی؟چه برنامه ای برای 

آینده و دوران ورزشی ات داری؟
الان 17سال است که مادرم را ندیده ام. مادرم بعد از جدا 
از  اعتیادم  خاطر  به  و  کند  می  زندگی  تنها  پــدرم  از  شدن 
اش  مادری  مهر  و  نیست  دیدنم  به  حاضر  و  است  متنفر  من 
 البته حق هم دارد چون بچه سر به  را از من دریغ می کند 
راهی برایش نبودم. پدرم هم بعد از طلاق در یک باغ زندگی 
از  یکی  طریق  از  من   . بودم  او  کنار  در  مدتی  من  و  کرد  می 
بازسازی  برای  شدم.  آلوده  صنعتی  مواد  به  باغ  کارگرهای 
آینده تباه شده ام برنامه دارم و می خواهم بعد از پاک شدن 
از دست این اهریمن خانمان سوز ازدواج کنم. بعد از آن می 
او را در  از سال ها دوری  و بعد  خواهم به سراغ مادرم بروم 
آغوش بگیرم و به زندگی دردناک و خفت بارم پایان بدهم، از 
همه مهمتر دوباره به ورزش رو بیاورم و در رشته مورد علاقه 

ام پینگ پنگ فعالیت کنم.

 سقوط از سکوی قهرمانی
 با ضربه اعتیاد  

نظام حقوقی حاکم بر اراضی 
و انواع مالکیت آن ها )5(

IIاراضی عمومی موات
این  موات  اراضــی  مدنی  قانون  موجب  به 
موات  »اراضـــی  ــت:  اس شــده  تعریف  گونه 
و  باشد  مانده  معطل  که  زمین‌هایی  یعنی 

کشت و زرع در آن ها انجام نشود«.
هستند  زمین‌هایی  موات  اراضی  واقع  در 
برده  انتفاع  ها  آن  از  و  ندارند  مالک  که 
آب  نداشتن  اثر  بر  امر  این  خواه  نمی‌شود 
نیزار،  یا  باشد  گرفته  فرا  را  آن  آب  یا  باشد 
فرقی  امــر  ایــن  در  باشد.  جنگل  و  علفزار 
بوده  دایر  قبلًا  مزبور  زمین‌های  که  ندارد 
آن  یــا  شــده  بایر  مالکان  اعـــراض  اثــر  بــر  و 
برخی  اســت.  نبوده  دایــر  زمانی  هیچ  که 
از  مــوات  اراضــی  انــد:  گفته  حقوقدانان  از 

مصادیق انفال محسوب می شوند.
واگــذاری  نحوه  قانون  یک  ماده  اساس  بر 
 1358.06.25 مصوب  اراضی  احیای  و 
ایران  اسلامی  جمهوری  انقلاب  شــورای 
انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می‌‌گردد:

که  است  زمین‌هایی  موات:  اراضی  الف- 
سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت 

طبیعی باقی مانده است.
که  ــت  اس زمین‌هایی  دایـــر:  اراضـــی  ب- 
عدم  و  اعــراض  علت  به  و  دارد  احیا  سابقه 
بهره برداری برای مدت 5 سال بدون عذر 

موجه متروک مانده یا بماند.
)مصوب  شهری  زمین  قــانــون  همچنین 
1366.06.22 مجلس شورای اسلامی( 

مقرر می کند:
زمین‌هایی  شهری  موات  اراضی  مــاده3- 
است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد، 
زمین‌های مواتی که علیرغم مقررات قانون 
بدون  شهری  مــوات  ــی  اراض مالکیت  لغو 
به   1358.04.05 تاریخ  از  قانونی  مجوز 
اختیار  در  همچنان  باشد  شده  احیا  بعد 

دولت است.
زمین‌هایی  شهری  بایر  ــی  اراض  -4 مــاده 
به  و  داشته  احیا  و  عمران  سابقه  که  است 
تدریج به حالت موات برگشته اعم از این که 

صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.
ــوات  ــون "اراضــــی م ــان ــه ایـــن ق ــا تــوجــه ب ب
در  مذکور  مــوات«  ــی  »اراض مانند  شهری" 
اطلاق  اراضی  از  دسته  آن  به  قوانین  سایر 
می‌‌شود که سابقه احیا و بهره برداری ندارد 
و به صورت طبیعی باقی مانده است، خواه 

ملک مشخصی باشد یا نباشد.
معاونت فرهنگی دادگستری کل 
خراسان شمالی

تلنگر 


